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فرهنگی

گفت وگو با سهراب نیک فرجاد، کارگردان و هنرمند تئاتر همدان:

تئاتر باید بیش از سرگرمی، آیینه ای برای تفکر باشد
تئاتر؛ زبان رسا و بی واسطه  انسان معاصر است/ جوانان از اشتباه کردن نترسند

گمــار:  ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
در مصاحبــه ای مفصــل بــا هنرمنــد و کارگــردان 
بــه  عمیــق  نگاهــی  همــدان،  از  تئاتــر  برجســته 
و  اجتماعــی  مســائل  بازتــاب  در  تئاتــر  نقــش 
انســانی، دغدغه هــای هنری، معیارهــای انتخاب 
نمایش نامــه و ســبک اجرایــی او داریم. ســهراب 
نیک فرجــاد، بــا تأکیــد بــر رســالت تئاتــر به عنوان 
ابــزاری بــرای آگاهی بخشــی، بــه مخاطب نشــان 
می دهــد کــه چگونــه تئاتــر می توانــد پلــی میان 

اندیشه و احساس باشد.
و  قدیمی تریــن  از  یکــی  به عنــوان  تئاتــر، 
همــواره  نمایشــی،  هنرهــای  تأثیرگذارتریــن 
به عنــوان ابــزاری قدرتمند بــرای انتقــال مفاهیم 
اجتماعی، فرهنگی و انســانی شــناخته می شود. 
بازیگــران،  از طریــق  کــه  اســت  زبانــی  ایــن هنــر 
خلــق  بــه  نمایشنامه نویســان  و  کارگردانــان 
داســتان ها و روایت هایــی می پردازد کــه توانایی 
ایجــاد تأثیــرات عمیــق در مخاطب را دارنــد. تئاتر 
می توانــد مرزهای زمان و مکان را درهم بشــکند 
و مســائل مختلــف زندگــی انســان ها را از زوایای 
گوناگــون بــه تصویــر بکشــد. ایــن هنــر در طول 
سیاســی  و  اجتماعــی  تغییــرات  از  خــود،  تاریــخ 
در  را  اخلاقــی  و  فلســفی  مفاهیــم  تــا  گرفتــه 

قالب هایی بی بدیل ارائه داده اســت.
یکــی از کارگردانــان و هنرمندانــی کــه به طــور 
مــداوم در پی ایجــاد تجربه های جدیــد و نوآورانه 
در تئاتــر بــوده، ســهراب نیــک فرجــاد اســت. او با 
نگاهــی خاص به دنیای تئاتــر و تجربیات متفاوت 
خــود، توانســته آثــار مانــدگاری را به صحنــه ببرد 
کــه همــواره بــا مخاطــب ارتباطــی عمیــق برقــرار 
کــرده و از انتخــاب نمایشــنامه های چالش برانگیز 
تا شــیوه های اجرایــی نوآورانــه، توانســته تئاتر را 
به عنوان ابزاری برای طرح مســائل مهم اجتماعی 

و انسانی مطرح کند.
در  تــا  آمــده  پیــش  فرصتــی  راســتا،  ایــن  در 
گفت وگویــی بــا ایــن هنرمنــد همدانی، به بررســی 
تجربیــات، نگرش ها و چالش های او در عرصه تئاتر 
پرداختــه و از نزدیــک بــا دیدگاه هــای ایــن هنرمند 

برجسته آشنا شویم.

نیک فرجــاد،  آقــای  احتــرام،  و  ســام  بــا    
کارنامه تــان نشــان می دهــد کــه از دل تئاتر رشــد 
کرده ایــد، نــه صرفاً در حاشــیه آن. نقطــه آغاز این 
مســیر برای شــما کجا بــود و چه چیزی باعث شــد 

تئاتر بدل به زبان بیان شما شود؟
قبــل از پاســخ بــه ایــن پرســش، اجــازه دهید 
نگاهــی به مفهوم هنر داشــته باشــیم؛ همانطور 
کــه بســیاری از هنرمنــدان و اندیشــمندان بر آن 
تأکید دارنــد، هنر در حقیقت به عنوان بخشــی از 
ســاختار و ذات هســتی در نظــر گرفته می شــود. 
جهان و خلقت بر اســاس هنر آفریده شــده اند و 
اگــر ایــن زیبایی شناســی و آفرینش هنــری نبود، 
ایــن جهــان ممکــن بــود در بیهودگــی فــرو رود. 
هنــر، بــرای انســان و حتــی موجــودات دیگــر در 
ذاتشــان است. شــاید در گذشــته فکر می کردیم 
کــه موجــودات غیــر انســانی هیچ گونــه هنــر یــا 
می بینیــم  امــروز  امــا  ندارنــد،  زیبایی شناســی 
کــه حتــی پرنــدگان بــرای جــذب جفــت خــود نیز 
اقداماتــی هنــری و ظریــف انجــام می دهند. این 
هنر در همه ابعاد هســتی، از زندگی فردی گرفته 
تــا زندگــی اجتماعــی، نقــش دارد. از طراحی یک 
قاشــق ساده گرفته تا ســاخت و سازهای شهری، 
همــه به نوعی با هنر در ارتباطند. در این راســتا، 
آن  زیبایی هــای  و  هســتی  جهــان  از  هنرمنــدان 
الهــام می گیرند و با حساســیت های خاص خود، 
ایــن زیبایی ها را به مخاطبــان منتقل می کنند. با 
توجــه به ایــن پیش زمینه، تئاتر به عنــوان یکی از 
مهم تریــن ابزارهای بیان هنری، بــرای من تبدیل 
بــه زبــان بیــان احساســات و افــکارم شــد. تئاتــر 
بســتری است که در آن می توانم جهان را با تمام 
ظرافت هــا و پیچیدگی هایش نشــان و به دیگران 
انتقال دهم. این آغاز مســیر برای من بود؛ جایی 
تئاتــر،  طریــق  از  می توانــم  کــردم  احســاس  کــه 
بخشــی از ایــن زیبایی هــای جهــان را بــه دیگران 

نشــان دهم و خود را در این مسیر پیدا کنم.

  به هنــر به عنوان ابزاری برای شــناخت دقیق 
و اندیشــه ورزی اشــاره کردیــد. ایــن دیدگاه شــما 
در مــورد هنــر به ویــژه تئاتــر بســیار جالــب اســت. 
می توانیــد بیشــتر در ایــن زمینه توضیــح دهید و 
بفرمایید چه عواملی باعث شــد تئاتر به زبان بیان 
شما تبدیل شود و مسیر هنری تان را در این حوزه 

ادامه دهید؟

بلــه، ابتدا بایــد بگویم که هنر اساســا نیاز به 
شــناخت و اندیشــه دارد و از دیــد مــن، تنها یک 
احســاس یــا یک نوع بیــان ظاهری نیســت، بلکه 
بایــد از درون و از درک عمیــق هنرمنــد از جهان 
و انســان نشــأت بگیــرد. هنــر چیزی اســت که از 
طبیعت و از درک درونی انســان ناشی می شود، 
آنچــه کــه هنرمند از آن می ســازد، باید پاســخی 
اجتماعــی  و  عقلانــی  احساســی،  نیازهــای  بــه 
او باشــد. اینکــه تئاتــر به عنــوان زبــان بیان من 
تبدیــل شــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن هنر 
به طور خاص ابزاری اســت برای ارتباط مســتقیم 
بــا انســان ها. برخــلاف هنرهــای دیگــر، تئاتر یک 
نــوع از ارتبــاط زنده اســت کــه نمی توانید در آن 
تنهــا بــه ســاخت یــک اثــر فکــر کنیــد؛ بلکــه باید 
کــه منتقــل  پیامــی  بــر مخاطــب و  آن  تأثیــر  بــه 
می شــود توجه ویژه داشــته باشــید. بــه همین 
دلیــل تئاتــر بــرای مــن یــک مســیر خاص بــود تا 
بتوانــم هم زمان در کنار احساســات و درک خود 
از جهــان، اندیشــه ها و مفاهیــم پیچیــده را بــه 
مــردم منتقل کنم. هنر در جهــان به طور کلی، از 
دیدگاه مــن، آمیخته ای از تفکر، زیبایی شناســی 
و خلاقیت اســت. هــر هنرمند بایــد بتواند از این 
آمیختگــی بهــره بگیــرد و اثــر خــود را به گونه ای 
خلــق کند کــه در آن نه تنهــا زیبایی هــای ظاهری 
باشــد.  نمایــان  نیــز  آن  مفهومــی  عمــق  بلکــه 
زیــرا  ایــن میــان اهمیــت خاصــی دارد  تئاتــر در 
در  مخاطــب  روح  و  ذهــن  بــا  مســتقیم  به طــور 
ارتبــاط اســت. نکته ای که باید به آن اشــاره کنم 
ایــن اســت کــه هنر بــرای من فقــط ابــزاری برای 
خودابــرازی یــا نمایــش توانمندی ها نیســت. در 
تئاتــر، شــما با یــک فضای زنــده و فعــال روبه رو 
و  آن شــخصیت ها، داســتان ها  در  کــه  هســتید 
فضاهــا در یــک تعامــل دائمــی بــا یکدیگــر قــرار 
دارنــد و این تنهــا در صورتــی می تواند به وقوع 
بپیونــدد کــه هنرمند با آگاهی و اندیشــه خاص 
خــود بــه موضوعــات اجتماعــی و انســانی نگاه 
کنــد. تئاتر می توانــد ابزاری قدرتمنــد برای طرح 
مســائل پیچیــده و حســاس در اجتماع باشــد و 
به آســانی قلــب و ذهــن مخاطــب را درگیــر کند. 
مــن از دوران کودکــی در کانــون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان بــا هنر تئاتر آشــنا شــدم. 
آنجــا تحت تعلیم اســاتید بزرگی چون آقای خلج 
قــرار گرفتــم. ایــن آموزش ها در رشــد هنری من 

نقش بســیار مهمی داشت.

امــا در مــورد اینکه چــرا تئاتر را به عنــوان زبان 
خــود انتخاب کــردم، بایــد بگویم که ایــن انتخاب 
احساســات  و  تجربیــات  از  ناخــودآگاه  به طــور 
درونــی من نشــأت گرفــت. وقتی بــه دنیــای تئاتر 
وارد شــدم، نخستین چیزی که برای من مهم بود 
ایــن بــود که چگونــه می توانــم از این ابــزار هنری 
بــرای بیان تفکــرات و احساســاتم اســتفاده کنم. 
در آن زمــان، جامعــه و کشــور ما در حــال تغییر و 
تحولات سیاســی و اجتماعی بود و من به شــدت 
نیــاز داشــتم کــه از تئاتــر بــرای بیان ایــن تحولات 
بهــره ببرم. هنــر تئاتر به من این امــکان را می داد 
کــه به صــورت مســتقیم بــا مــردم ارتباط برقــرار و 
نه تنها احساســات بلکه افکار و اندیشه های خود 
را نیــز به آن ها منتقل کنم. علاوه بر این، برای من 
به عنوان یک ابزار روشــنگری مطرح شد. وقتی به 
آن نــگاه می کنم، می بینم که این ابزار می تواند در 
خدمــت حقیقت و آگاهی قــرار گیرد. نه فقط برای 
ســرگرمی بلکه برای آگاه ســازی مردم از مشکلات 
و مســائل اجتماعــی. بــرای من مهم بــود که تئاتر 
چیــزی فراتر از یک ســرگرمی باشــد؛ بایــد یک پیام 
مهــم را منتقــل کنــد که بتوانــد اثرگذار باشــد. اگر 
تنها ســرگرم کننده باشد، پس هیچ تفاوتی با سایر 
برنامه های ســرگرم کننده نخواهد داشــت. به نظر 
مــن، تئاتر باید مخاطب را به تفکر وادارد و او را به 
چالش بکشــد. به ویــژه در دوران انقلاب و پس از 
آن، به عنــوان یک ابزار مهم بــرای انتقال پیام های 
زمــان،  آن  اجتماعــی و سیاســی ظاهــر شــد. در 
هنرمنــدان در تــلاش بودند تــا با آثار خــود مردم 
را از ظلــم و فســاد آگاه و بــر حــق و عدالــت تأکید 
کنند. برای من نیز تئاتر همیشــه ابزاری بوده برای 
روشــنگری و ارتقای ســطح آگاهی جامعه. در کنار 
ایــن دیــدگاه، معتقــدم که تئاتــر بایــد در خدمت 
زیبایی شناســی و خلاقیت باشــد. وقتی که یک اثر 
هنــری خلــق می شــود، هدف صرفــا نبایــد انتقال 
پیام باشــد؛ بلکه باید به شــکلی زیبــا و هنرمندانه 
ارائه شــود. هنرمند باید از تمامــی عناصر تئاتر، از 
بازیگری گرفته تــا عوامل صحنه، به طور هماهنگ 
اســتفاده و اثری خلق کند که از نظر بصری جذاب 

و از نظــر مفهومــی تأثیرگــذار باشــد. در نهایــت، 
بایــد بگویــم که بــرای من، تئاتــر نه فقط یــک ابزار 
بــرای بیــان احساســات اســت بلکه مســیری برای 
تحقق بخشــیدن به مفاهیم انســانی، اجتماعی و 
سیاسی به شمار می رود. هنری که بتواند مردم را 
به تفکر و تأمل وادارد، می تواند تأثیرات بزرگی در 
جامعــه بگــذارد و در نهایــت دگرگونی های مثبتی 

ایجاد کند.

  بنابراین، تئاتر برای شــما یک ابزار جدی برای 
تغییرات اجتماعی اســت و این نــگاه در روند کاری 

شما نیز تأثیرگذار بوده است؟
دقیقــا. تئاتــر بــرای مــن همیشــه ابــزاری بوده 
بــرای انتقــال پیام هایی کــه بتوانــد در ذهن و قلب 
مخاطــب جــای گیرد. هنــر به ویــژه تئاتر، بایــد اثری 
ماندگار بگذارد که فراتر از ســرگرمی باشــد و مردم 

را به تفکر وادارد.

  شــما در طــول دوران حرفه ای تــان از انجــام 
برخی پروژه هــا پرهیز کرده ایــد. می خواهید درباره 
معیارهایــی که بــرای انتخاب پروژه هــای هنری تان 

دارید بیشتر توضیح دهید؟
من همواره ســعی کرده ام کارهایی که با اصول 
شــخصی و هنری ام سازگار نیستند را انجام ندهم. 
وقتــی یک پــروژه از نظر من کیفیت لازم را نداشــته 
یا بــا دیدگاه های هنــری ام همخوانی نــدارد، از آن 
اجتنــاب کرده ام. این انتخاب هــا به من کمک کرده 

تا در مسیر خود باقی بمانم.
بعد از انقلاب، من با دوســتانم چندین نمایش 
را در جشــنواره های اول انقلاب به اجرا گذاشــتیم. 
این دوران برای من و دیگر همکارانم بســیار خاص 
بود زیرا در شــرایط تــازه ای فعالیــت می کردیم و با 

تغییرات سیاسی و فرهنگی روبه رو بودیم.
ضمــن اینکه بعــد از تحصیــل در دانشــگاه هنر 
در  توانســتم  تئاتــر،  کارگردانــی  رشــته  در  تهــران 

همدان نیز نمایش هایی را به اجرا بگذارم.

  چطور نگاه شــما به هنر و اجرای تئاتر از نگاه 
سنتی به سمت مدرن و تجربی تغییر کرد؟

تغییــرات  تئاتــر  اجــرای  و  هنــر  بــه  مــن  نــگاه 
بســیاری داشــته. ابتــدا، تفکــر من به این ســمت 
بــود که یــک اثر هنــری باید از عمــق و ارزش های 
خاصــی برخــوردار باشــد. بــرای مثــال، وقتی یک 
اثــر هنــری بــه بررســی مســائلی همچــون دفــاع 
شــیوه ای  بــه  را  آن  بایــد  می پــردازد،  مقــدس 
قدرتمنــد و دقیــق اجــرا کــرد، نــه اینکه بــا هنری 
ضعیف به ســطحی ترین شــکل ممکن آن را ارائه 
داد. ایــن ارزش هــا و اندیشــه ها در طــول زمــان 
شــکل گرفته انــد. به همیــن دلیل، مــن تئاتر را با 
دیــدگاه تجربی و بــا نگاه به مســائل اجتماعی و 
فرهنگــی جامعــه اجــرا می کنم. به طــور خاص در 
نمایش هایــی که از آثار نویســندگان بزرگ جهانی 
مثــل چخــوف و آرتــور میلر اجــرا کرده ام، تلاشــم 
ایــن بوده که علاوه بر حفــظ جوهره اثر، مفاهیم 

و مســائل روز را نیز در آن ها بازتاب دهم.

  چــه نکاتــی را هنــگام انتخاب یک متــن برای 
کارگردانی و اجرای آن در نظر می گیرید؟

وقتــی یک متــن را انتخــاب می کنم، نخســتین 
چیــزی کــه در نظــر می گیــرم، عمــق و توانایــی اثر 
در انتقــال پیــام و مفاهیــم اســت. بــرای مثال، در 
نمایش هایــی کــه از نویســندگانی ماننــد چخوف 
یــا میلــر گرفتــه ام، بــه تحلیــل دقیــق و مطالعــه 
عمیــق اثــر پرداخته ام تــا مفاهیم پنهــان در آن ها 
را بشناســم و درک کنــم. همچنیــن، بــه محتــوای 
اجتماعــی و انســانی آن توجــه می کنــم تــا ببینــم 
آیــا ایــن اثر می تواند در جامعــه و زمان حاضر هم 
تأثیری داشــته باشــد یا نــه. پس از آن، بــه اجرای 
درســت و هماهنگــی گــروه بازیگری و گــروه تولید 
فکر می کنم تا مفهوم اصلی اثر به درســتی منتقل 

شود.

  آقای نیک فرجاد چه تفاوت هایی بین رویکرد 
شــما به آثــار خارجــی و نمایش های بومــی وجود 

دارد؟
رویکــرد مــن بــه آثــار خارجــی و نمایش هــای 
بومــی بــه نوعــی متفــاوت اســت، امــا در هر دو 
و  مفاهیــم  کــه  اســت  ایــن  مــن  هــدف  حالــت، 
پیام هــای عمیــق و انســانی را به درســتی منتقــل 
کنــم. در نمایش هــای خارجــی، مــن ســعی دارم 
بــا آگاهــی از زمینــه فرهنگی و اجتماعــی آن آثار، 
آن هــا را با نــگاه خاص خــودم تطبیــق داده و به 
مســائل اجتماعــی و فرهنگــی خودمــان نزدیــک 
کنم. این در حالی اســت که در آثار بومی، بیشــتر 
بــر روی مســائل و چالش هــای داخلــی جامعــه 
خودمــان تمرکز می کنــم، به ویــژه در زمینه هایی 
چــون مشــکلات اجتماعــی، اخلاقــی و انســانی. 
در هــر دو حالــت، هــدف این اســت که تماشــاگر 
بتوانــد با اثر ارتبــاط برقرار کرده و درک عمیق تری 

از مفاهیــم آن پیدا کند.

  چطور بین تجربه گرایی و وفاداری به متن در 
تئاتر تعادل برقرار می کنید؟

بخــش  تئاتــر  در  تجربه گرایــی  مــن،  بــرای 
جدایی ناپذیــر از رونــد خلاقانــه اســت، امــا این به 
معنــی نادیــده گرفتــن وفــاداری به متن نیســت. 
من همیشــه تــلاش می کنم که به جوهــره اصلی 
اثــر وفادار باشــم، امــا در عین حال ســعی دارم با 

افزودن عناصر جدید یــا تغییراتی در اجرا، مفهوم 
بــه تماشــاگر  بــه شــکلی بهتــر و کارآمدتــر  را  اثــر 
بــرای مثــال، در نمایش هایــی کــه  منتقــل کنــم. 
روی صحنــه بــردم، مانند »مــرگ و دختــر جوان« 
یــا »خواســتگاری«، هرچند به متن وفــادار بودم، 
امــا از طریــق تغییراتــی در طراحــی صحنــه، نحوه 
درون  رویدادهــای  از  برخــی  حتــی  و  بازیگــری 
داســتان، کوشــیدم تا مفاهیم مورد نظــر خود را 
برجســته تر و آن هــا را بــه مســائل اجتماعی امروز 

نزدیک تر کنم.

  آیــا تجربیــات شــما در تلویزیــون و رادیو، بر 
کارگردانی شما در تئاتر تأثیر داشته است؟

بلــه، تجربیــات مــن در تلویزیون و رادیــو تأثیر 
در  کارگردانــی ام  ســبک  و  دیــدگاه  بــر  بســیاری 
تئاتــر داشــته اســت. ایــن تجربیــات به مــن کمک 
کرده اند تــا نحوه تعامل با بازیگران، میزانســن ها 
درک  بهتــر  را  مخاطــب  بــا  ارتبــاط  نحــوه  حتــی  و 
کنــم. تلویزیــون و رادیــو، به ویــژه در زمینه روایت 
بــا  را  مــن  تصویــری،  ســاختارهای  و  داســتان ها 
چالش هــای جدیــدی مواجه کرده اند کــه آن ها را 
در تئاتــر به طور مؤثری بــه کار برده ام. به طور کلی، 
ایــن تجربه ها به مــن این امــکان را داده اند که از 
شــیوه های مختلــف بــرای تأثیرگذاری بر تماشــاگر 

استفاده کنم.

  شــما در آثــار مختلــف بــه ســراغ روایت های 
ایــن  رفته ایــد.  چندلایــه  فضاهــای  یــا  غیرخطــی 

انتخاب ها از کجا می آیند؟
بلــه. مــن در کارهــای هنــری، همیشــه دنبــال 
رویکردهــای جدیــد و غیرخطــی بــودم تــا بتوانــم 
لایه هــای مختلــف اثــر را بــرای تماشــاگر عمیق تر و 
قابــل درک تر کنم. برای مثــال، در نمایش »گزارش 
محرمانــه اوکتاویو والدس«، داســتان را به صورت 
غیرخطی روایت کردم. به طور خاص، آخر داســتان 
را بــه ابتــدا آوردم و ایــن تغییــر ترتیــب روایــی، بــه 
تماشاگران این امکان را می دهد که پیچیدگی های 
شــخصیت ها و تحــولات درونی شــان را به گونه ای 
متفــاوت و به مراتــب تأثیرگذارتــر درک کننــد. ایــن 
روش کمک می کند تا تماشــاگران بــا درک بهتری از 
فرآیند تغییرات شــخصیت ها و تحــولات اجتماعی 
مواجه شــوند و مفهوم نمایش به عمق بیشــتری 

برسد.

اســتفاده  بــا  چطــور  نیک فرجــاد  آفــای    
و  رئالیســم  مثــل  مختلــف،  ســبک های  از 

اکسپرسیونیسم، به عمق اثر می پردازید؟
تلاشــم  کــرده ام،  کار  کــه  نمایش هایــی  در 
مختلــف  ســبک های  ترکیــب  از  تــا  بــوده  ایــن 
رئالیســم  ترکیــب  نمایــش،  ایــن  در  ببــرم.  بهــره 
مخاطــب  کــه  شــد  باعــث  اکسپرسیونیســم  و 
حــال  در  شــخصیت ها  کــه  کنــد  درک  به خوبــی 
آغــاز  وقتــی  هســتند.  درونــی  تحــولات  تجربــه 
محاکمــه  مــادر  کــه  اســت  جایــی  از  نمایــش 
می شــود، تماشــاگر را به دنبال توضیح علت این 
محاکمه می کشــاند. در همین راســتا، اســتفاده 
از نــور و فضــای صحنه به نحوی کــه تغییرات در 
موقعیت ها به وضوح مشــخص باشــد، به عمق 

و درک بیشــتر کمک می کند.

  وقتی به یک نقش یا متن نزدیک می شــوید، 
چه مؤلفه هایی برایتان تعیین کننده هستند؟ چه 
چیزی باعث می شــود یک اثر »ضــرورت اجرا« پیدا 

کند؟
در  ویــژه  به طــور  بومــی،  کارهــای  در 
علــی  »واگویی هــای  مثــل  نمایش هایــی 
بــا  را  داســتان  شــخصیت های  گندابــی«، 
ایــن  زیــادی بررســی می کنــم.  دقــت و ظرافــت 
شــخصیت ها از لایه هــای پیچیــده ای برخــوردار 
دقیــق  تحلیــل  و  واکاوی  بــه  نیــاز  کــه  هســتند 
یــک  کــه  گندابــی  علــی  مثــال،  بــرای  دارنــد. 
اعتقــادی  لحــاظ  بــه  تحول یافتــه  شــخصیت 
اســت، در نمایــش بایــد بــه گونه ای اجرا شــود 
که مخاطــب بتواند به راحتی بــا او ارتباط برقرار 

کنــد. مــا باید لایه هــای درونــی شــخصیت ها را 
 ، پیــدا کنیــم و بــا آن هــا آمیخته شــویم. این کار
بــرای به تصویــر کشــیدن واقعیت هــای تاریخی 
و اجتماعی در قالب یک نمایش ضروری اســت.

مــن به عنوان یک هنرمند، همــواره بر این باور 
بــودم کــه نمایــش بایــد حــاوی پیامــی اجتماعی 
و فــردی بــرای تماشــاگران باشــد. در بســیاری از 
حتــی  و  سیاســی  اجتماعــی،  مســائل  بــه  آثــارم، 
دختــر  و  »مــرگ  در  مثــاً  پرداختــه ام.  فلســفی 
جــوان«، به طــور خاص به مســائل جهانــی مانند 
امپریالیســم و نابرابری ها اشــاره کــردم. همچنین 
در نمایش هایی مثل »گــزارش محرمانه اوکتاویو 
والدس«، به تحولات فردی شخصیت ها پرداختم 
کــه به نوعی بازتــاب دهنده تغییــرات اجتماعی در 
آن دوران بــود. این آگاهی ها به من کمک می کند 
تا هنــری دراماتیک بســازم که هم بــه تفکر عمیق 
نیــاز داشــته باشــد و هــم بتوانــد مخاطــب را بــه 
پرســش هایی دربــاره زندگــی، جامعه و انســانیت 

دعوت کند.

تمامــی  نمایش هایتــان،  اجــرای  در  چطــور    
اجزای نمایش )مثل بازیگر، نور، موســیقی، لباس 
و فضا( را هماهنگ و هدفمند استفاده می کنید؟

در اجــرای هر نمایشــی، توجه به تمــام جزئیات 
مهــم اســت. کارگردان باید مســلط بر تمــام اجزای 
نمایش باشد تا بتواند یک اثر هماهنگ و تأثیرگذار 
خلــق کند. در هر صحنــه، موقعیت هــا باید به طور 
دقیــق و بــا هــدف مشــخصی طراحی شــوند. نور، 
فضا، لباس و حتی موســیقی باید همه به گونه ای 
عمــل کننــد کــه در خدمــت هــدف اصلــی نمایش 
قــرار گیرنــد و بــه تفهیــم بهتر پیــام کمک کننــد. در 
نمایش ها همیشــه ســعی کرده ام تا ایــن عناصر را 
بــا دقت و در راســتای اهداف هنــری نمایش به کار 

ببرم.

  بــرای آماده ســازی جســمی و روحــی خود در 
نمایش ها، چه اقداماتی انجام می دهید؟

آماده ســازی جســمی و روحــی بــرای مــن یک 
بخــش حیاتــی در فراینــد کارگردانــی و بازیگــری 
اســت. برای اجرای هر نمایش باید از نظر بدنی و 
ذهنی آماده باشــم. این آمادگی شامل تمرینات 
بدنــی، تقویــت و آماده ســازی ذهنــی و همچنین 
نقش هاســت.  و  شــخصیت ها  از  عمیــق  درک 
بایــد به طــور کامــل در آن نقــش غرق شــوم و از 
تمامــی اجــزای نمایــش، از نور و صحنــه گرفته تا 
شــخصیت ها و دیالوگ هــا، آگاهی کامل داشــته 
باشــم. ایــن آمادگــی کمــک می کند کــه بتوانم از 
پسِ تمامــی چالش هــا و پیچیدگی هــای نمایش 

برآیم.

برخــی  کــه  بپردازیــم  هــم  بخــش  ایــن  بــه    
و  صحنــه ای  جســارت  واجــد  اجراهایتــان  از 
آیــا  مخاطــب،  بــا  مواجهــه  ایــن  خطر پذیری انــد. 
بخشــی از زیبایی شناسی شماســت یا یک انتخاب 

راهبردی؟
بلــه، واقعــا درســت می فرماییــد. علــت ایــن 
جســارت بــه خــرج دادن هــا ایــن اســت کــه من 
نمایشــی را انتخــاب می کنــم کــه از لحــاظ فنــی 
مثــل  باشــد.  برجســته  نمایشنامه نویســی  و 
نمایــش »نوعــی داســتان عاشــقانه« و »مــرگ 
و دختــر جــوان«. این آثار توســط بــزرگان جهان 
زمــان  آن  در  البتــه  شــده اند.  تبدیــل  فیلــم  بــه 
مــن فیلــم آن ها را ندیــده بودم، اما وقتی شــما 
می گذاریــد  مســائلی  روی  انگشــت  نمایــش،  در 
کــه به نوعــی عدالــت اجتماعــی را مورد بررســی 
قــرار می دهــد، مانند داســتان »نوعی داســتان 
عاشــقانه«، طبیعتــا در جامعه مــا واکنش هایی 
را بــه همــراه دارد. در ســال 85، وقتــی نمایش 
در حــال اجــرا بود، حتــی به مــن گفتند کــه باید 
را  کاری  چنیــن  وقتــی  بگــذارم.  کنــار  را  نمایــش 
روی صحنــه می برید، باید بــه گونه ای آن را اجرا 
کنیــد کــه مفهوم اصلی نمایش از دســت نرود و 
از ارزش های آن جدا نشــود. برای این کار، شــما 
نیــاز به نوآوری و توانایی طراحــی دقیق نمایش 

دارید.

  چطور توانســتید نمایش های چالش برانگیز 
ماننــد »نوعــی داســتان عاشــقانه« را اجــرا کنیــد 

بدون اینکه مفهوم اصلی تغییر کند؟
در مــورد »نوعــی داســتان عاشــقانه« و »مرگ 
و دختــر جــوان«، خیلــی از قســمت های نمایــش 
بــرای مثــال، در نمایــش »نوعــی  را تغییــر دادم. 
داســتان عاشــقانه«، تغییراتی در طراحی صحنه و 
میزانسن ها اعمال کردم. من حتی تختی را که یکی 
از شــخصیت ها روی آن قرار می گرفــت، به گونه ای 
متحرک طراحی کردم که در اجرا به راحتی جایگزین 
شــود. بــرای این کار باید دل را بــه دریا می زدم، اما 
نتیجــه خوبــی داشــت. بســیاری از این تغییــرات را 
مجبــور شــدم بــرای حفظ مفهــوم اصلــی نمایش 

انجام دهم.

  آیــا این تغییرات با مخالفت  از طرف جامعه یا 
نهادهای دینی روبه رو شد؟

بلــه، قطعــا. بــرای مثــال، در نمایــش »نوعی 
داســتان عاشــقانه«، برخی از منتقــدان مذهبی 
از  برخــی  در  حتــی  و  بودنــد  مخالــف  به شــدت 
گروه هــای  ســوی  از  نقدهایــی  بــه  کار  مواقــع 
ایــن نمایــش، خانــم منیــژه  مذهبــی رســید. در 
احمــدی به خوبــی نقــش خــود را ایفــا و در عین 
حــال تمــام اصــول پوشــش و قوانیــن را رعایــت 
کــرد امــا برخــی افــراد، مخصوصــا کســانی که در 
محــدوده خاصــی از تفکــر قــرار داشــتند، باز هم 
نمایــش را مــورد انتقاد قــرار دادنــد. اینطور بود 
کــه در برخــی مواقــع حتی به مــن گفته شــد که 

را کنار بگذارم. نمایش 

  به نظــر شــما، این نــوع نقدهــا و مخالفت ها 
برای هنرمند مفید است؟

ایــن نقدهــا نشــان می دهد کــه شــما در حال 
معمــول  مرزهــای  از  کــه  هســتید  کاری  انجــام 
عبــور کــرده و تحولــی در جامعــه ایجــاد خواهید 
و  باشــد  داشــته  جســارت  بایــد  هنرمنــد  کــرد. 
درخصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی، 
آگاهــی بدهــد. بــه همیــن دلیــل، گاهــی اوقــات 
خطرکردن هایــی وجــود دارد کــه ممکن اســت به 
عواقــب خاصــی منجر شــود، امــا اگر هدف شــما 
ارتقــای آگاهــی مردم باشــد و در راســتای خدمت 
بــه جامعــه قــدم برداریــد، این جســارت بــه خرج 

دادن ها ارزشش را دارند.

  این خطرپذیری چه نقشی در زیبایی شناسی 
و خاقیت نمایش ها دارد؟

کارگردانــی،  در  به ویــژه  هنــر  در  خطر پذیــری 
جــزء جدایی ناپذیــر از زیبایی شناســی اســت. اگر 
زیبایی شناســی و خلاقیــت از هنــر گرفته شــوند، 
هنــر بــه معنــای واقعــی کلمــه از بیــن مــی رود. 
وقتــی در یــک نمایــش برخــی از بخش هــا نیاز به 
تغییر دارنــد، باید راه حل هایی پیدا کرد که نه تنها 
بلکــه  کنــد  حفــظ  را  زیبایی شناســی  ارزش هــای 
نمایــش  درون متنــی  مفاهیــم  و  اصلــی  مبحــث 
نیــز به درســتی منتقل شــود. اگــر نتوانــم راه حل 
مناســبی پیدا کنم، بهتر اســت کــه نمایش را اجرا 

نکنم.

  درباره این زیبایی شناسی در اجرای نمایش و 
تأثیر آن بر تماشاگر کمی بیشتر توضیح می دهید.

بــه  تماشــاگر  ورود  لحظــه   از  زیبایی شناســی 
سالن و روشن شــدن پروژکتورها، آغاز می شود. 
در تمــام اجــزای نمایــش، از نــور و صــدا گرفته تا 
طراحــی صحنــه و بازیگــری ایــن فرآینــد بایــد در 
کاملــی  درک  بایــد  کارگــردان  شــود.  نظرگرفتــه 
بــا طراحــی  و  باشــد  اجــزا داشــته  ایــن  تمــام  از 
درســت آن ها، جورچیــن زیبایی شناســی نمایش 
را به درســتی بچینــد. ایــن انســجام و هماهنگــی 
اســت کــه باعــث می شــود نمایــش ارزشــمند و 

باشد... تأثیرگذار 
برای مطالعه ادامه این خبر، شماره های بعدی 

روزنامه را پیگیری کنید.


